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Abstract 

Context & Objective: Acquiescence to judgment (submitting to a trial court's 
verdict and waiving the right to appeal in exchange for a mandatory sentence 
reduction) is a prevalent leniency mechanism in the Iranian criminal justice 
system. According to Article 442 of the Iranian Criminal Procedure Code, 
convicts who waive or withdraw their appeal against taʿzīr (a punishment 
determined at the discretion of the Islamic judge and lesser than the fixed ḥadd 
penalty) sentences before the judgment becomes final are entitled to mitigation, 
provided neither the prosecutor nor the private complainant appeals the 
decision. Despite the apparent simplicity of this statutory provision, its 
implementation reveals hidden legal complexities, as evidenced by the issuance 
of four precedent-setting judgments by the Supreme Court of Iran. A 
fundamental procedural challenge within this framework is the ambiguous role 
and operational conduct of the public prosecutor. Due to statutory brevity and 
doctrinal silence on this specific issue, prosecutorial intervention often depends 
on the personal preferences of judicial authorities rather than objective legal 
criteria. The primary purpose of this research is to define the logical boundaries 
of the prosecutor's right to appeal in such scenarios. Consequently, the main 
research question asks what the legitimate approach of the public prosecutor 
should be when confronting criminal convicts who submit to their initial 
judgments. 

Method & Approach: This research employs an applied, doctrinal methodology 
alongside a descriptive-analytical approach to investigate the prosecutor's role 
in the appellate process. The study systematically interprets relevant provisions 
of the Iranian Criminal Procedure Code and evaluates various legal arguments, 
scholarly doctrines, and opposing viewpoints regarding the necessity and extent 
of prosecutorial appeals. 
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Findings: The investigation reveals three primary findings regarding the 
restriction of prosecutorial appeals. First, the pursuit of offenders through 
prosecutorial appeals against initial convictions must be measured, 
proportionate, and aligned with the principle of prosecutorial discretion rather 
than mandatory prosecution. When defendants submit to their initial 
convictions, the prosecutor's right to appeal should be inherently limited to 
serve broader strategic objectives, including the reduction of procedural stages, 
adherence to the principle of reasonable time in criminal proceedings, victim 
protection through the swift restoration of damages, the facilitation of convict 
rehabilitation, and the reduction of the penal population in prisons. Second, a 
protective, differential approach governs the leniency mechanism in the context 
of child and juvenile delinquency. The prosecutor is generally prohibited from 
appealing juvenile court judgments under the pretext of disproportionate 
sentencing, thereby insulating the juvenile's acquiescence to judgment from 
prosecutorial disruption. Third, the current legal framework necessitates 
substantial legislative revision concerning specific offenses. The findings 
emphasize that the legislature must establish an absolute prohibition on 
prosecutorial intervention regarding convicts' submission to judgments in 
forgivable crimes, taʿzīr crimes against chastity—which are subject to the Islamic 
criminal policy of concealment and non-investigation—and degree-seven taʿzīr 
offenses, where judicial leniency is inherently prioritized. 

Conclusion: The legal implications of this study confirm that the overarching 
framework for prosecutorial appeals, in circumstances where the defendant 
complies with the initial trial court conviction, must be rigidly founded upon the 
principle of minimal intervention. While the right to a second hearing and the 
avoidance of judicial errors remain fundamental to fair trial standards, 
unchecked prosecutorial appeals undermine the efficiency and rehabilitative 
potential of the acquiescence mechanism. A minimalist prosecutorial approach 
acts as an essential procedural balance, transforming the public prosecutor from 
an unrestrained authority into a judicial manager who effectively harmonizes 
public interest with individual rights and liberties. To legally codify this 
minimal intervention and resolve existing judicial inconsistencies, the 
legislature must intervene directly. The study concludes by proposing a specific 
statutory amendment to Article 442 of the Criminal Procedure Code. This 
proposed addendum would explicitly nullify the prosecutor's right to appeal 
when a convict submits to the verdict in forgivable crimes, chastity offenses, 
degree-seven taʿzīr crimes, and all sentences issued by juvenile courts, thereby 
guaranteeing the procedural integrity and intended leniency of the acquiescence 
mechanism. 

Keywords: Judgment of Conviction, Appeal, Acquiescence to Judgments, Public 
Prosecutor, Leniency Mechanism. 
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 چکیده
ترین معاذیر قانونی تخفیف مجازات است. محکومان کیفري با اسقاط حق تسلیم به رأي شدن، یکی از رایج

هاي تعزیري تا پـیش از قطعیـت اعتراض یا استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به کلیه محکومیت
مندي از این نهاد ارفاقی مورد شاکی خصوصی، شایسته بهره  اقدام دادستان یا حسب  حکم، مشروط به عدم

اي در تسلیم بـه قانون آیین دادرسی کیفري، زوایاي پنهان و پیچیده  442  رغم ظاهر روان مادههستند. علی
نشان از اهمیت   رأي شدن وجود دارد. گواه این ادعا، صدور چهار رأي وحدت رویه در این زمینه است که

هاي اساسی، یینی ما دارد. در این مقوله، یکی از چالشو جایگاه ویژه این مفهوم «سهل و ممتنع» در نظام آ
لحاظ اجمال قانون و سکوت دکتـرین، بـیش از آن کـه تـابع  نحوه عملکرد دادستان است. موضوعی که به

است. سؤال اصلی مقالـه آن اسـت کـه رویکـرد   قضایی گره خورده  ضوابط حقوقی باشد به سلیقه مقامات
العموم در مواجهه با تسلیم به رأي شدن محکومان کیفري چیست؟ در این نوشتار، با روش توصـیفی مدعی

) تعقیب مجرمین از طریـق تجدیـدنظرخواهی 1رو حاصل شد: (هاي پیشتحلیلی و از نوع کاربردي، یافته
صورت سنجیده و متناسب باشد و در صورت تسلیم شدن بایست بهدادستان نسبت به آراي محکومیت، می

) رویکـرد افتراقـی 2بایست حق اعتراض دادستان محدود گردد. (محکومیت نخستین، می  متهمان نسبت به
) بـازنگري و 3گرا نسبت به کودکان و نوجوانان، معارض قانون در این نهاد ارفاقی حـاکم اسـت. (حمایت

گذشت، منافی عفت و تعزیري درجه هفت، بر مدار ممنوعیت دادستان از اصلاح قانون در حیطه جرایم قابل
بایست مورد تقنین واقع گردد. ماحصـل جسـتار ایـن اسـت کـه هرگونه دخالت نسبت به این موضوع، می

خواهی دادستان، با وصف تمکین متهم به رأي محکومیت بدوي، باید بنا بر اصل مداخله چارچوب پژوهش
 .حداقلی باشد
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 مقدمه

برخی معتقدند در فضاي حقوق شکلی و آیین دادرسی، یک اصل بسیار کلی با عنــوان «قطعیــت و 
عنوان یکی از محورهاي اصلی در تئوري «حکومت قانون» فوریت آرا» وجود دارد. اصل مزبور به

شود که ستون اصلی در هر نظام حقوقی است. مطابق با اصل مزبــور، هــر رأي کــه از محسوب می
صــورت فــوري شود، اولاً، قطعی و ثانیاً، باید بهصلاح و مطابق با قانون صادر میسوي مراجع ذي

حال، پیچیدگی روابــط اجتمــاعی و رشــد ). بااین107، ص.  1400اجرا شود (بداشتی و همکاران،  
هاي طلایی پیشین درباره مصون بــودن قاضــی هاي دعاوي، فرضروزافزون شمار قوانین و پرونده

). مســلم اســت 6، ص. 1376از خطا یا وحدت حق و حکم را از اعتبار انداخته است (کاتوزیــان، 
واسطه انسان بودن، مصون از خطا و اشتباه نیست و در هر دادرســی احتمــال امر قضا در محاکم به

). امــا اشــتباه و 55، ص. 1397و همکــاران،  تــوان منتفــی دانســت (جعفــرزادهسهو و خطا را نمی
عدالتی نتایجی شدید خصوصاً در امور کیفري دارد، پس بایــد چنــین خطــري را محــدود کــرد بی

کند هر اشــتباهی جبــران و عــدالت ). بنابراین، عدالت قضایی ایجاب می170، ص.  1378(لارگیه،  
گناه یا تبرئه کردن انسان گناهکار، در شأن فرشته عدالت نیســت و اجرا شود. محکوم کردن فرد بی

کند. وجود اشتباه، خواه موضوعی و خواه حکمی، مانع اجراي عدالت روح دادگستر او را آزرده می
دادنــد. از دانستند و اجازه تجدیدنظر نمیاست. در سیستم دادرسی اتهامی، حکم قاضی را قطعی می

ســرعت مرور، این اندیشــه ظهــور یافــت و بهاندك و بهزمان پیدایش روش دادرسی تفتیشی اندك
 ).  320، ص.  4، ج1390پذیرفته شد که هر حکم کیفري باید قابل اعتراض شناخته شود (آخوندي، 

هاي علیــه در دادرســیناگفته پیداست که رعایت اصول دادرسی عادلانه، حــق مــتهم و محکومٌ
عنوان تردیــد تجدیــدنظرخواهی (شــکایت از آرا) بــه). بی153، ص.  1385جزایی است (جمادي،  

هــا و اتخــاذ یکی از اصول حاکم بر دادرسی عادلانه، نقــش مــؤثري در جلــوگیري از خودکامگی
، ص. 1394کنــد (ملایــی و پورقهرمــانی،  دارانه احتمالی قضات و داوران ایفــا میتصمیمات جانب

خواهی نسبت به آراي محــاکم بــدوي در مراجــع عــالی باعــث اعتمــاد و ). درنتیجه، پژوهش337
کنــد عدالتی و نابسامانی قضایی جلوگیري میشود و از بیاطمینان بیشتر به آرا و احکام قضایی می

اي بــودن هاي اصل دودرجه). در خصوص ضرورت162، ص.  1400(هاشمی باجگانی و مجاهد،  
اي داشته باشد، مبــانی مختلــف ها اهتمام ویژهگذار به این ضرورتدادرسی و اینکه چرا باید قانون

ها، امکان اشتباه قاضی در صــدور رأي و جلــوگیري از است. یکی از این ضرورتعلمی بیان شده  

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa
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). ســیر 70، ص.  1399زادگــان،  وسیله رسیدگی مجدد به پرونده است (بیــات و مؤذناین اشتباه به
فرما بــود، اي از زمان، اصل قطعیت آراي محاکم حکمگذاري در ایران حاکی است که در برههقانون

گذار با تعمق و تفکر بیشتر در فقــه امامیــه و تــدقیق در اســتدلالات دکتــرین اما بینش نوین قانون
گونه در مسیر دادرسی عادلانه و تدبیري بحق، تجــویز رســیدگی مجــدد حقوقی با چرخشی راست

عنوان یک اصل مسلم پذیرفته و اصل را بر قابلیت حکم قاضی و نقض آن در حقوق موضوعه را به
گــذار در همــه ادوار ). قانون299، ص. 1402تجدیدنظر از احکام نهاده است (مطلبی و همکــاران، 

قانون   427عنوان یکی از حقوق بزهکاران پذیرفته و در ماده  تقنینی، اعتراض به آراي محاکم را به
عنوان یک اصل بــه رســمیت نیز جز در موارد خاص، آن را به  1392آیین دادرسی کیفري مصوب  

شناخته است، لیکن تلاش براي ارتقاي فرهنگ تمکین در مقابل حکم دادگاه و ترغیب محکومــان 
المال و صرف هایی که در عمل موجب اطاله دادرسی، تحمیل هزینه بر بیتبه خودداري از اعتراض

در ایــن راســتا،   .)132، ص.  1402شود نیز مورد غفلت واقع نشده است (توجهی،  وقت محاکم می
 6نهاد ارفاقی تسلیم به رأي شدن محکومان کیفري از سوي مقنن طراحــی شــد و در قالــب مــاده  

اساس، محکومان کیفــري . براین1به تصویب رسید  1356اي از قوانین دادگستري  قانون اصلاح پاره
در صورت تمکین و پذیرش رأي دادگاه بدوي کیفري تا قبل از قطعیت حکم محکومیت، با فــرض 

خواهی یــا اســترداد و اســقاط حــق تجدیــدنظرخواهی از ســوي دادســتان، مســتحق پژوهش  عدم
شدند و دادگــاه نخســتین در برابــر چهارم مجازات تعیینی میمندي از کاهش کیفر تا سقف یکبهره

قــانون آیــین دادرســی کیفــري   442تقاضاي محکومان، ملزم و مکلف به تقلیل مجازات بود. ماده  
تسلیم به رأي شدن محکومــان   هاي سابق، مجدداً به مقوله، با اصلاحات جزئی و حفظ بنیان1392

کیفري در سیستم عدالت کیفري ایــران پرداخــت. در ایــن مــاده ابــراز شــده اســت کــه «در تمــام 
که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکــرده باشــد، هاي تعزیري درصورتیمحکومیت

تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگــاه صــادرکننده حکــم، علیه میمحکومٌ
حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نمایــد و تقاضــاي تخفیــف 

 
اي از قـوانین قـانون اصـلاح پـاره  6). تحلیلـی از مـاده  1384. براي مطالعه بیشتر در این زمینه ر. ك به: حجتی، سیدمهدي ( 1

 . 28-11)، صص. 191دادگستري. مجله کانون وکلا ( 
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العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا مجازات کند. در این صورت دادگاه در وقت فوق
 کند. این حکم دادگاه قطعی است».شده را کسر میچهارم مجازات تعیینیک

در ارتباط با این جستار، کتب یا مقالات معتبر علمی و پژوهشی قابــل اســتناد   پژوهش:  پیشینه
العموم در اعمال حــق اعتــراض بــه صورت مستقل و متمرکز به موضوع نقش و جایگاه مدعیکه به

آراي محکومیت صادره توسط دادگاه کیفري نخستین با وصف تمکــین و پــذیرش حکــم از ســوي 
دیگر، پیرامــون نحــوه عملکــرد عبارتمتهم پرداخته شده باشد، به رشته تحریر درنیامده اســت. بــه
نظران حقوقی، ارائه طریق مشــخص و دادستان در این نهاد ارفاقی نه در قانون و نه در نزد صاحب

عنوان پیشینه قابل توجه یاد شود. در این وضعیت، رویــه هدفمندي صورت نگرفته است تا از آن به
هاي علمی و اصول مسلم حقوقی باشد، غالباً تــابع مند و مبتنی بر یافتهقضایی بیش از آنکه ضابطه

 سلیقه فردي و طرز تفکر شخصی مقامات قضایی است.  
رسالت این نوشتار، ترسیم ساختار مداخله حداقلی دادستان در اجراي وظایف   روش پژوهش: 

. تحدیــد 1تحلیلی در دو بخش کلــی -و اختیاراتش در مقوله تسلیم به رأي شدن با روش توصیفی
العموم . ممنوعیــت مــدعی2کارگیري حق اعتراض به آراي دادگاه نخستین کیفري و  دادستان در به

خواهی است. در این راستا، تفسیر مواد قانونی با بیــان اســتدلالات حقــوقی بــه در اعمال پژوهش
هاي مختلف مدنظر بوده اســت و بــه فراخــور مطلــب، بنــا بــر همراه نقد و ارزیابی اقوال و دیدگاه

ها و اسناد بالادستی حاکم بر تشــکیلات قــوه قضــائیه، کاربردي بودن نوع پژوهش، به دستورالعمل
منظور ســیر آراي وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اشاره شده است. به

وري بیشتر از نتایج پژوهش، اهتمام بر این امر استوار شــده اســت کــه منطقی مطالب و امکان بهره
عناوین مطالب بر اساس سیر نزولی از کل به جز انتخاب شود. در این زمینه، از طرفی، هــم منطــق 
حاکم بر حق اعتراض دادستان تبیین و هم اصول راهبــردي حــاکم بــر محــدود ســاختن دادســتان 

العموم در حوزه است و از طرف دیگر، وضعیت موجود ناظر بر ممنوعیت قانونی مدعی  تشریح شده
بزهکاري اطفال و نوجوانان مورد تنقیح واقع شده و بر لزوم تغییر نگرش مقنن در ارتباط با جــرائم 

 قابل گذشت، جرائم منافی عفت تعزیري و جرائم تعزیري درجه هفت تأکید شده است.

 کارگیري حق اعتراض. تحدید دادستان در به1

دادستان، صاحب منصبی است که به نمایندگی از جامعه پیرامون حفظ نظم عمومی، به نظــارت بــر 
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کند. طیف وســیع و تنــوع هاي شهروندي اقدام میحسن اجراي قوانین و پاسداشت حقوق و آزادي
گسترده وظایف و اختیارات دادســتان در قــوانین و باورهــاي اجتمــاعی موجــب شــده اســت تــا 

اي از مــوارد همه، در پارهالید، مقتدر و پیشرو قلمداد شود. بااینعنوان مقامی مبسوطالعموم بهمدعی
، بنــا بــر مصــالح و با تسلیم به رأي شــدن محکومــان کیفــري  ازجمله رویکرد دادستان در مواجهه

اقتضائاتی باید برخلاف این انگــاره، بــراي دادســتان قائــل بــه محــدودیت در اجــراي وظــایف و 
 اختیاراتش شد.

 . منطق حاکم بر حق اعتراض دادستان1.1

گونه نقض قوانین، واکنش رسمی و قطعی از سوي دســتگاه جامعه این انتظار را دارد که در قبال هر
عدلیه صورت گیرد. خودداري از تعقیب مجرمین، تضعیف حاکمیت قانون را به دنبال دارد. در ایــن 

شود که براي کشف واقعیت و مجازات مجرم، حالت، با الزامی بودن تعقیب، این اطمینان حاصل می
حال، فلسفه حقوق کیفري صرفاً شود. بااینهاي سیستم عدالت کیفري به کار گرفته میتمام ظرفیت

تعقیب و گریز و درنهایت، تعیین کیفر و اجراي مجازات نیســت، بلکــه موضــوعاتی نظیــر اصــلاح 
هاي دیده، بازسازي نظم اجتماعی، تسریع در رسیدگی و کاهش هزینــهبزهکار، جبران خسارت بزه

دادرسی مدنظر است. الزام به تعقیب بدون هرگونه ممنوعیت و محدودیت یا هرگونــه قیدوشــرطی، 
دارد. در ایــن زمینــه، تحلیــل دادستان را از دستیابی به اهداف غایی سیستم عدالت کیفــري بــازمی

چهارچوب نظري و عملی اقدامات دادستان بر مدار سیستم الزامی بودن تعقیب یا سیستم موقعیــت 
 شود.داشتن تعقیب در مقوله تسلیم به رأي شدن مورد بررسی واقع می

 . بر مدار الزامی بودن تعقیب1.1.1

هاي حقوقی عادلانه است. با احراز وقوع جرم، ضرورت تعقیب متهم از قواعد بنیادین استقرار نظام
عنوان نماینده جامعه، وظیفه تعقیب متهم را بر عهده دارد و چون به نمایندگی از جامعــه دادستان به

است، حق انصراف از آن را ندارد و تا رسیدگی نهایی بایــد تعقیــب را ادامــه   تعقیب را شروع کرده
دار ). دادستان یا هر مقام قضایی دیگــري کــه عهــده  8، ص.  1401شناس و همکاران،  دهد (یزدان

موجب قاعده اجباري بودن تعقیب، نه فقط دعوي عمــومی را تعقیب از جرائم باشد، مکلف است به
به نمایندگی از سوي جامعه به جریان اندازد، بلکه آن را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کنــد و حتــی 
در مواردي که در صدور حکم رعایت مصالح جامعه نشــده باشــد، از اعتــراض نســبت بــه چنــین 
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حکمی خودداري نکند و بدین ترتیب، امکان قانونی صلح و سازش دادسرا با متهم اصــولاً وجــود 
، غالباً تســلیم بــه رأي 1). بر اساس اصل الزامی بودن تعقیب242، ص.  1، ج1388ندارد (آشوري،  

منــدي از شرط اساسی تخفیــف کیفــر و بهرهبرد؛ زیرا پیششدن محکومان کیفري ره به مقصود نمی
العموم خواهی دادستان است و بنا بر اجبــاري بــودن تعقیــب، مــدعیپژوهش  این نهاد ارفاقی، عدم
تناسب مجازات تعیینی با رفتار مجرمانه و شخصیت مرتکــب داشــته باشــد،   چنانچه عقیده به عدم

 .باید به رأي دادگاه نخستین معترض شود

 بر مدار موقعیت داشتن تعقیب .2.1.1

شود و باید حامی حقوق همگی افراد مــرتبط دادستان نماینده جامعه در تعقیب متهمان محسوب می
منظور اجراي عدالت سرلوحه کار خــود قــرار در فرایند دادرسی کیفري باشد و کشف حقیقت را به

مثابه شاکی خصوصی صرفاً در پی پیروزي علیه متهم به هــر وســیله ممکــن دهد. دادستان نباید به
بسا به نفع متهم باشــد باشد. وي در درجه اول باید قوانین را اجرا کند که بسیاري از این قوانین چه

گذار به ). در نظام متناسب بودن تعقیب کیفري، قانون167، ص.  1391نژاد،  زادگان و ضرغام(مؤذن
دادستان اختیار ارزیابی تعقیب یا عدم تعقیب دعوي عمومی را بــا توجــه بــه شــرایط و تشــریفات 

دیگر، نقش دادستان در این روش و رویکرد، فعال و مهم اســت و وي عبارتکند. بهقانونی اعطا می
شناسی و قضازدایی و توجه به اهداف مجازات، در مورد سودمندي یــا هاي جرمتحت تأثیر آموزه

گیرد. بنابراین، این شیوه به کارآمدي نظام عــدالت کیفــري عدم سودمندي تعقیب کیفري تصمیم می
شــود کــه ضــمن ایجــاد کارگیري سیستم مذکور باعــث میکند. از سوي دیگر، بهکمک شایانی می

انعطاف لازم در وظایف و اختیارات دادستان، پاسخی سریع و مقتضی به جرم و مــتهم ارائــه شــود 
 ).183، ص.  1387(کوشکی،  

، بدون ارزیابی و مدنظر قــرار دادن شــدت و نــوع جــرم، 2بر اساس اصل متناسب بودن تعقیب
گیري رفتار مجرمانه، وضعیت ضرر مادي سابقه کیفري متهم، میزان مسئولیت و نقش متهم در شکل

هاي مترتب بر تعقیب، نحــوه و زیان معنوي ناشی از جرم، منفعت جامعه و مصلحت عمومی، هزینه
هاي آن و... نبایــد تعقیــب دیده و ترمیم لطمات، منابع دستگاه قضــایی و محــدودیتحمایت از بزه

 
1. The Rule of Mandatory Prosecution 
2. The Rule of Appropriateness Prosecution 
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کننده و هدایتگر بر مدار تناسب و کیفري رخ دهد. اصل موقعیت داشتن تعقیب، نوعی راهبرد کنترل
وچراي همه جرائم و متهمان است. با این اوصاف، در موضوع تســلیم چونتعقل در مسیر تعقیب بی

جاي تبعیت از الزامی بودن تعقیب، باید به موقعیــت داشــتن اعتــراض العموم بهبه رأي شدن، مدعی
 نسبت به رأي دادگاه نخستین التفات داشته باشد.

 اصول راهبردي حاکم بر تحدید دادستان .2.1

هاي اساسی اســت کــه گیرياي از مبانی، قواعد و جهتطورکلی، اصول راهبردي شامل مجموعهبه
در هر سیستم وجود دارد و اعتلاي هر سیستم در گروي رعایت و انطبــاق هرچــه بیشــتر بــا ایــن 

شک ترســیم اصــول راهبــردي بــراي محــدود ســاختن دادســتان در اعمــال حــق اصول است. بی
خواهی نسبت به آراي محاکم نخستین کیفري در صورت تسلیم به رأي شــدن محکومــان، پژوهش

امري مهم و لازم است. در اینجا، آن دسته از اصول راهبردي حقوق کیفري که ارتباط مفهــومی بــا 
کند، مورد ارزیابی قــرار العموم را تحدید میموضوع تسلیم به رأي شدن دارد و حق اعتراض مدعی

 گیرد.می

 . کاهش مراحل دادرسی  1.2.1

منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب، مورد تأکیــد کاستن مراحل دادرسی به  ،از دیرباز
به اعتقاد نگارندگان، در نظام حقوق کیفري ایران، موضوع تسلیم به رأي شدن، یکی از  .1بوده است

هاي کلان قطعی شدن آرا از مجاري قانونی و در انطباق کامل با سیاست  هاي حرکت به سمتجلوه
کشــور در عــالی  عمــومی دیــوان    ترسیمی براي دستگاه قضایی است. در تأیید این برداشت، هیئت

است کــه فلســفه وضــع ، ابراز داشته  28/4/1401مورخ    823بخشی از رأي وحدت رویه شماره  
قانون آیین دادرسی کیفري، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شــدن حکــم   442ماده  

مــورخ   1406/1400/7است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در قسمتی از نظریه مشــورتی شــماره  
قانون آیین دادرســی کیفــري  442است که فلسفه حکم مقرر در ماده ، اظهار داشته  16/11/1400

 
. ثمرات مترتب بر قطعیت آراي کیفري از دیرباز مورد توجه اندیشمندان حقوق بوده است. سـزار بکاریـا در رسـاله جـرائم و 1

ها بیان داشته است «حتمی بودن عقوبتی حتی معتدل، همیشه تأثیري شدیدتر از ترس از مجازاتی مـوحش کـه امیـد مجازات
 ). 86، ص.  1389گذارد» (بکاریا، رهایی در آن راه دارد، به جا می

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1405  زییپا   | 73 ی اپیپ  |شماره سوم  |و هفتم  ست یسال ب                1962

، کــاهش یــک مرحلــه از دادرســی، تســریع در رســیدگی و جلــوگیري از 1392مصــوب 
دهی هدفمند جهت قطعیــت آراي وجه و قطعیت آراست. با این اوصاف، شتابتجدیدنظرخواهی بی

در مسیر تجدیدنظرخواهی دادستان قرار گرفته   کیفري و کاهش مراحل دادرسی، ضرورتی است که
 است و دلالت بر دخالت محدود این مقام قضایی در این راهبرد دارد.

 1اصل تسریع در رسیدگی و رعایت مهلت معقول در دادرسی کیفري .2.2.1

گــویی هاي قضایی و پاســخهاي قضایی در محاکم و دادرسیتردید رسیدگی به پروندهاز سویی بی
هاي مختلــف سیاســت متناسب در کمترین زمان ممکن و عادلانه، اقتضاي اجراي عدالت در مــدل

جنایی است. سنجش دادرسی عادلانه با توجه به سرعت در امر رســیدگی، متعــارف بــودن زمــان 
روند دادرسی کیفري و رعایت اصول و قواعد دادرسی میســر خواهــد بــود (زکــوي و مصــطفوي، 

). تسریع در رسیدگی به نفع جامعه است؛ زیرا تعقیب کیفــري بزهکــار و صــدور 244، ص.    1402
ها برد و آنحکم و اعمال سریع مجازات نسبت به او، زمینه ارتکاب جرم را در دیگران از میان می

از   زنند. در واقع، این روش به سودمندي مجــازاتاز بیم مجازات سریع دست به ارتکاب جرم نمی
که تأخیر و اطاله رســیدگی بــه امــر بخشد درحالیطریق ارعاب و عبرت به کیفیتی مؤثر تحقق می

کند و خصوصاً در افزایش جرائم نیز اعتماد میکیفري، افکار عمومی را نسبت به دستگاه عدالت بی
مانع جــدي در تحقــق اصــل ســرعت در   2). اطاله دادرسی146، ص.  1377اثر نیست (خزانی،  بی

، یکــی از 3تطویــل در رســیدگی و راهکارهــاي حــل ایــن معضــل  رسیدگی است. شناسایی علــل
عنوان یکی از مقامــات رسد دادستان به. به نظر می4هاي همیشگی دستگاه قضایی بوده استدغدغه

قضایی مؤثر در فرایند دادرسی کیفري، باید به منویات سازمانی و تأکیدات تشکیلاتی قوه قضــائیه 
مــورد و غیرمتناســب از ســوي خــواهی بیاســاس، پژوهشباشــد. براین اي داشــتهالتفــات ویــژه

تسلیم به رأي شدن، باعث اطاله دادرســی و انحــراف پرونــده از   خصوص در مقولهالعموم بهمدعی

 
1. Principle of Reasonable Time in Criminal Proceeding 
2. Prolonged Trial 

). تـأملی در اطالـه 1402نژاد طـاهر گـورابی، سـیدمحمد ( کار، جمال و اسدي. براي مطالعه بیشتر در این زمینه ر. ك به: نیک3
 . 199-185). صص. 28(  14نامه حقوق کیفري، دادرسی؛ پیامدها، علل و راهکارها. نشریه پژوهش

 . 30/4/1404. براي آگاهی بیشتر ر. ك به: دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی مصوب ریاست قوه قضائیه مورخ 4
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 مسیر رسیدگی بر مبناي تسریع است.
ترین از سوي دیگر، رعایت مهلت معقول در سرتاسر فرایند رسیدگی کیفري که یکی از بنیــادي

حقوق دفاعی متهمان است، بر ضرورت تسریع معقول در فرایند دادرسی در معیت دقت حــداکثري 
کند که لازمه تحقق دادرسی عادلانه و غایت مطلــوب محاکمــات کیفــري اســت. اجــراي تأکید می

شــود. مفهــوم معقــول بــودن عدالت در مدت معقول از اصول اساسی دادرسی کیفري محســوب می
مهلت دادرسی آن است که با صرف مهلتی متعارف بتوان به پرونده رسیدگی و از این طریق عدالت 

). رعایت چنین اصلی در عمل منتهی بــه حفــظ 263، ص. 1397را برقرار کرد (وطنی و نرگسیان، 
اش از تزلــزل و بلاتکلیفــی، احســاس کرامت انسانی متهم، احساس امنیــت قضــایی وي و رهــایی

هاي دستگاه عدالت کیفري، رضایتمندي افکار عمومی از عملکرد این دستگاه عدالت، کاهش هزینه
). به نظــر 152، ص.  1400و افزایش اعتماد عمومی نسبت به مراجع قضایی خواهد شد (حیدري،  

رسد آرمان حق محاکمه شدن در مدت متعارف، معطوف به این مطلب است که متهم نباید بــراي می
حتی در   -مدت طولانی تحت فشار و سیطره اتهام انتسابی باشد و باید تکلیف متهم در برابر اتهام  

کــه مــتهم در   تردید هنگامیروشن شود. بی  -ترین حالت با صدور حکم قطعی محکومیت  بدبینانه
 3شود. در ایــن زمینــه، مــاده  برد، اهمیت دادرسی با مهلت معقول دوچندان میبازداشت به سر می

دارد، مراجع قضایی باید بــه اتهــام انتســابی بــه اشــخاص در قانون آیین دادرسی کیفري اشعار می
ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ کنند و از هر اقدامی کــه باعــث ایجــاد کوتاه

کارگیري شــود، جلــوگیري کننــد. بنــابراین، بــهاختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفــري می
حداقلی و محدود دادستان از اعمال حق شکایت از آراي کیفري متضمن محکومیــت مــتهم، قطعــاً 

قانون یادشده را مدنظر  3مورد تأکید اصل رسیدگی در مدت معقول است و دادستان باید مفاد ماده 
قرار تأمین کیفري،   وگو با متهمان تحتها و گفتقرار دهد. نگارندگان در مشاهدات عینی از زندان

هاي اصلی محکومان بدوي که اقــدام بــه اند که ازجمله علل و انگیزهاز نزدیک به این نتیجه رسیده
اصطلاح «پرونده باز» اســت. بــا قطعــی کنند، تعیین تکلیف قضایی راجع بهتسلیم به رأي شدن می

بر الزامی بودن اعمال تخفیف از سوي دادگــاه، واسطه تسلیم به رأي شدن، علاوهشدن محکومیت به
واسطه اخذ گذشت امکان استفاده از مرخصی، عفوهاي مناسبتی، امکان تقلیل یا تخفیف مجازات به

منــدي از هــاي دیگــر، بهرهشاکی پس از قطعی شدن رأي، احتمال تجمیــع و ادغــام بــا محکومیت
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تأسیسات و نهادهاي ارفاقی نظیر تعلیق اجراي مجازات، آزادي مشروط و... فراهم اســت. در ایــن 
وضعیت، این طیف از مجرمین، تن دادن به محکومیت تعیینی دادگاه نخستین را بهتر از صــبر بــراي 

 دانند.گشایش احتمالی در مرحله بالاتر می

 دیده با ترمیم لطماتحمایت از بزه .3.2.1

عنوان یکی از اهداف اساسی نظام عــدالت کیفــري، نقشــی مهــم و جبران خسارت ناشی از جرم به
، ص. 1404الاسلامی،  هاي وارد دارد (وکیلی و شیخدیده و ترمیم زیانسازنده در احیاي حقوق بزه

دیده از جرم از لحاظ ذهنی با اعمال مجازات بر مجرم و از نظر عینی بــا ). ترضیه خاطر زیان363
که ). درصورتی127، ص.  1391شود (آنسل،  بر پرداخت خسارت عملی میاخذ حکم کیفري مبنی

شاکی خصوصی نسبت به حکم محکومیت اعتراض نکرده باشد، پرسش اصلی این اســت کــه آیــا 
طور ذهنــی و عینــی در دیــده بــهتسلیم به رأي شدن محکوم کیفري همان چیــزي نیســت کــه بزه

رغم تســلیم بــه رأي شــدن العموم بهخواهی مدعیاست؟ در این وضعیت، پژوهش  وجوي آنجست
دیده به اهداف ذهنی و عینی، حتی ممکن است بر ایجاد تأخیر در دستیابی بزهمحکوم کیفري، علاوه

دیده از جرم در صــورت صــدور رأي برائــت در مرجــع موجبات از بین بردن حقوق احتمالی زیان
دیگر، تشدید کمی و کیفی مجازات اصداري دادگــاه نخســتین عبارتعالی را در پی داشته باشد. به

چنان اهمیت و ضــرورتی اســت العموم، آیا داراي آنخواهی مدعیواسطه پژوهشدر مرجع عالی به
دیده کــه مــورد تأکیــد که بر آثار و برکات تسلیم به رأي شدن محکوم نسبت به ترمیم وضعیت بزه

شناسی حمایتی است غالب شود و تأخیر یا ریسک منتفی شدن حقــوق دیدههاي رویکرد بزهآموزه
طور مســتقیم و غیرمســتقیم دیدگان بــهدیده را توجیه منطقی کند؟ در این ارتباط، حمایت از بزهبزه

 شود.حق تجدیدنظرخواهی دادستان تأکید می  مورد بررسی واقع و بر محدودیت اعمال

 الف. حمایت مستقیم در مرجع کیفري  

دیده در پی انتقام است و صدور حکم به مجازات موجــب تشــفی خــاطر وي درست است که زیان
زمان شود، اما جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نیز براي وي اهمیت دارد. اگر دادگاه کیفري هممی

با صدور حکم جزایی، حکم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نیــز بدهــد، اثربخشــی بیشــتري 
). 335، ص.  2، ج1398کنــد (زراعــت،  تــري میدیده، اظهار رضــایت افزونخواهد داشت و زیان
هــاي مــادي و گري راجع به جبران خسارت ناشی از جرم شامل ضرر و زیانشاکی از حق مطالبه
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الحصول ناشی از جرم برخوردار است. در معدودي از جرائم نظیــر ســرقت و معنوي و منافع ممکن
کلاهبرداري بنا بر صراحت قانونی، دادگاه ضمن تعیین مجازات باید تکلیف رد عین، مثل یا قیمــت 

ضرر و زیان ناشی از جرم باید از   دیده را مشخص کند و در بسیاري دیگر از جرائم، مطالبهمال بزه
طریق اقامه دعوي با تقدیم دادخواست صورت گیرد. در این وضعیت، محکومیت متهم و اسقاط یــا 

دیــده را همــوار زیان  خســارت  انصراف وي از حق رسیدگی مجدد در مرجع عالی، مســیر جبــران
اتفاق شکات و مدعیان خصوصی یا وکلاي ایشان، اعتراضــی بــه دادنامــه متضــمن بهکند. قریبمی

رسد دادستان نیز در ایــن کنند. به نظر میواسطه قلت مجازات یا کیفیت کیفر نمیمحکومیت متهم به
پوشی کند و از اســتمرار تعقیــب شرایط مگر در موارد استثنایی، باید از حق اعتراض خویش چشم

 مجرمین در مرحله بالاتر منصرف شود.

 ب. حمایت غیرمستقیم در دعاوي حقوقی  

قانون آیین دادرسی کیفري، هرگاه رأي قطعی کیفري مؤثر در ماهیت امر حقوقی   18بر اساس ماده  
الاتبــاع اســت. قاعــده کند، لازمباشد، براي دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می

دانــان حجیت رأي قطعی کیفري در دعوي حقوقی از دیرباز تحت عنوان قاعده نفاذ در بــین حقوق
محل بحث بوده است. مبناي قاعده را نیز باید در مبــانی عــام حاکمیــت امــر مختــوم، حفــظ نظــم 
عمومی، ضرورت اجتناب از صدور آراي معارض و اختیارات گسترده مرجع کیفري در امر اثبــات 

). رأي قطعی کیفري در حدود موضوع خــود 23، ص.  1398وجو کرد (حیدري و همکاران،  جست
و آثار حقوقی آن بر امر حقوقی اثر مختومه دارد و مقصود مقــنن از تــأثیر مــاهوي آن اســت کــه 
دادگاه مدنی نباید با تصمیم خود رأي کیفري را نفی کند، بلکه بایــد در راســتاي آن بــراي جبــران 

، ص. 1398هاي حقــوقی آن اقــدام کنــد (محســنی،  طورکلی، جنبــهخسارات و ضرر و زیان یا به
). با این وصف، تسلیم به رأي شدن، قطــع بــه یقــین در دعــاوي حقــوقی منشــأ اثــر اســت و 501

خواهی دادستان در مواجهه با این وضعیت باید درنهایت محدودیت اعمال شود تا موجبات پژوهش
 دیده در مراجع قضایی حقوقی را فراهم نکند.تأخیر غیرضروري در روند احقاق حق زیان

 اصلاح و بازپروري محکومین   .4.2.1

، 1404درمان و بازپروري یکی از مسائل مهم فراروي سیاست جنایی اســت (بقــایی و همکــاران،  
قانون اساسی، اصلاح مجرمین یکــی از وظــایف اساســی   156از اصل    5. مطابق با بند  )167ص.  
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عنوان متولی اصــلی دستگاه قضایی است. ازآنجاکه قوه قضائیه از سوي نویسندگان قانون اساسی به
بینــی شــده اســت، شــماري از مقــررات تقنینــی و فروتقنینــی، بازپروري بزهکاران در ایــران پیش

بازپروري مجرمان را از سویی با تأسیس نهادهاي جدید و از سوي دیگــر، بــا اعطــاي کــارکردي 
). در 148، ص.  1385انــد (نیــازپور،  شده مورد توجه قــرار دادهجدید به نهادهاي از پیش تأسیس

هــا و توان روشهاي ناظر بر قوانین عادي، مینامهقوانین عادي اعم از شکلی و ماهوي و نیز آیین
رســد در ). به نظر می92، ص. 1388آبادي،  راهبردهاي اصلاح مجرمین را ملاحظه کرد (حاجی ده

در  وجو کــرد.هاي اصلاح و بــازپروري مجــرمین را جســتتوان ریشهبطن تسلیم به رأي شدن می
مسیر اصلاح و بازپروري محکومین، اعطاي نقش فعال به مجرمــان و تــلاش بــراي تقویــت حــس 

ها براي بازگشت به جامعه بــاز و ها و مشتاق کردن آنپذیري اخلاقی، فردي و جمعی آنمسئولیت
). در ایــن راســتا، 47، ص. 1397هاي اساســی اســت (آشــوري و همکــاران، دوستدارانش از پایه

مجرمین با اسقاط یا استرداد حق اعتراض به آراي محکومیت دادگاه نخستین کیفري و بــا پــذیرش 
رفتار مجرمانــه، گــام مــؤثري بــه ســمت اهــداف اصــلاح و بــازپروري   مسئولیت خویش در قبال

خواهی دادستان موجــب محــروم شــدن محکومــان کیفــري از دارند. در این وضعیت، پژوهشبرمی
اعتمــادي بــه مقامــات قضــایی و شده قانونی است. این امر از سویی موجــب بیتخفیف وعده داده

رویگردانی از رویکردهاي اصلاحی است و از سوي دیگر، بازگشت به مبانی ســزاگرایی را تــداعی 
آورد. بنابراین، دامنــه اعتــراض کند که اندیشه رویارویی و تقابل بزهکاران با جامعه را پدید میمی

 نگر است باید محدود شود.هاي سزاگرایانه که گذشتهدادستان بر محور اندیشه

 جمعیت کیفري زندان  کاهش .5.2.1

در اینکه مجازات حبس در خصوص برخی جرائم مهم، مفید و ضروري است و وجهه شــرعی نیــز 
دارد، تردیدي نیست، امــا معایــب کثیــر زنــدان و همچنــین، عــدم تــأمین هــدف اصــلاحی از آن، 

اندرکاران نظام عدالت کیفري را بر آن داشته است تا استفاده از این مجازات را تا حد امکــان دست
تردید ازجمله راهبردهاي اساســی ارتقــاي ). بی99، ص.  1396محدود کنند (یعقوبی و میرخلیلی،  

کارآمدي و بهبود عملکرد سیاست جنایی یک کشــور، اصــلاح نهادهــاي کیفــري و روزآمدســازي 
ترین واکنش کیفــري و عنوان اصلیگیري از کیفر حبس بهکارکرد این نهادهاست. تجربه ناموفق بهره

مثابه یــک بحــران ها بهبروز آثار متعدد نامطلوب این کیفر ازجمله ازدحام در جمعیت کیفري زندان
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 ).176، ص.  1398هاي کیفري قرار گرفته است (محسنی و رحیمیان، فراروي اکثر نظام
هاي مهم و اصلی نظام قضایی ایران است. در این راســتا، کاهش جمعیت کیفري یکی از دغدغه

تواند براي کاهش تورم جمعیــت هاي گوناگون میدادستان رسالت سنگینی بر عهده دارد و با شیوه
). برخی نویسندگان پیرامون نقــش 119، ص.  1400باشد (ساداتی و پرهیزگار،    کیفري نقش داشته

قــانون آیــین دادرســی   433اند بنــد پ مــاده  دادستان در کاهش جمعیت کیفري زندان ابراز داشته
کیفري، حق تجدیدنظرخواهی دادستان را در موارد «برائت» و عدم انطباق رأي با قــانون یــا عــدم 

تواند نســبت بــه شود که چرا دادستان نمیتناسب مجازات برشمرده است. حال این سؤال مطرح می
محکومیت متهم تجدیدنظرخواهی کند؛ زیرا همواره ممکن است دو مورد اخیر بنــد پ مــاده فــوق 
(عدم انطباق رأي با قانون یا عدم تناسب مجازات) حادث نشود. هرچند نحوه نگــارش ایــن مــواد 

کند کــه مســاعد بــه حــال مــتهم اي است که حضور دادستان را به شکلی به ذهن متبادر میگونهبه
هــاي مثبــت، ارائــه پرونــده شخصــیت مــتهم و تواند با ارائــه رهنمونحال دادستان مینیست، بااین

گیران قضایی محاکم توصیه کند از نهادهاي ارفاقی در تعیــین کیفــر اســتفاده محاسن آن، به تصمیم
نظــر ). بــه 58، ص.  1402کنند و زمینه بازپروري محکومان را ایجاد نماید (شجاعی و همکــاران،  

خواهی دادستان به جهت صدور رأي محکومیت مغایر با مــوازین قــانونی، صــرفاً رسد پژوهشمی
تواند براي اعتراض به رأي دادگاه نخستین با وصف تمکین متهم از دادنامه موجه ارزیابی شــود. می

تناسب مجازات، واقعیت آن است که در نظام حقوقی ایران، تعیــین کیفــر بیشــتر   در ارتباط با عدم
هاي گوناگون در موضوع کننده است. سلایق مختلف و استنباطتابع دیدگاه و منش قاضی رسیدگی

تعیین مجازات، امري شایع است و تجدیدنظرخواهی دادستان بدین جهت، بیشتر موجب بلاتکلیفــی 
نامــه شــماره ها بــا عنایــت بــه بخشمتهمان زندانی است. مقرون به صواب آن است کــه دادســتان

 442رئیس قوه قضــائیه کــه اســتفاده از ظرفیــت مــاده   26/6/1398مورخ    100/83117/9000
قانون آیین دادرسی کیفري را در جهت کاهش جمعیت کیفري مورد شناســایی و تأکیــد قــرار داده 

گونــه تردیــدي در که جاي هیچالامکان از تجدیدنظرخواهی اجتناب و فقط در مواردي  است، حتی
 اشتباه رأي محکومیت بدوي نیست، از حق اعتراض خویش استفاده کنند.
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 خواهیپژوهش العموم در اعمال. منع مدعی2

 حوزه بزهکاري اطفال و نوجوانان .1.2

قانون آیین دادرسی کیفري، دادستان از جهت برائت متهم،   433از سویی حسب اطلاق بند پ ماده  
عدم انطباق رأي با قانون یا عدم تناسب مجازات، حق درخواســت تجدیــدنظر یــا فرجــام از رأي 

همــین قــانون، آراي دادگــاه اطفــال و  445کیفري را دارد. از طرف دیگر، بر اساس اطــلاق مــاده  
 447همــه، مطــابق مــاده  نوجوانان در تمام موارد قابل رسیدگی مجدد در مرجع عالی اســت. بااین

که آرا و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان را مخالف قــانون قانون یادشده، دادستان صرفاً زمانی  
رســد اولاً، تواند درخواست تجدیدنظر کند. در مقام تفسیر و تحلیل این مقررات به نظر میبداند، می

. ثانیاً دایره حق 1اطفال و نوجوانان، صرفاً ناظر بر متهمین است  امکان اعتراض به همه آراي دادگاه
 است.  اعتراض دادستان نسبت به آراي صادره از سوي دادگاه اطفال و نوجوانان، مقید و محدود

 رأي مخالف قانون .1.1.2

کــه آرا و تصــمیمات دادگــاه قانون آیین دادرسی کیفري، دادستان صــرفاً زمــانی    447مطابق ماده  
حــال، چــالش تواند درخواست تجدیــدنظر کنــد. باایناطفال و نوجوانان را مخالف قانون بداند، می

رســد در بحــث اصلی، راجع به تفسیر موسع یا محدود از «رأي مخالف قانون» است. بــه نظــر می
خــواهی از رأي محکومیــت اســت، تسلیم به رأي شدن، آنچه مستمســک دادســتان بــراي پژوهش

تردید جهت «عدم تناسب مجازات» اســت. بــا ایــن اوصــاف، ازآنجاکــه اساســاً دادســتان حــق بی
خواهی پیرامون حکم محکومیت صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان به جهت عدم تناســب پژوهش

مجازات را ندارد، قاعده کلی آن است که تسلیم به رأي شدن در چهــارچوب بزهکــاري اطفــال و 
 نوجوانان مصون از هرگونه مداخله و تخدیش دادستان نسبت به رأي محکومیت است.

حال، بر این قاعده سه استثنا قابل ذکر است که دادســتان بــه لحــاظ صــدور رأي مخــالف بااین
که مجازات مقــرر در حکــم دادگــاه اطفــال و خواهی است. نخست، زمانی  قانون، قادر به پژوهش

نوجوانان برخلاف جهات قانونی و بدون اسباب موجهه (کیفیات مخففه و معاذیر قــانونی)، کمتــر از 

 
، در تأییـد ایـن دیـدگاه معتقـد 14/10/1401مورخ  855/1401/7. اداره کل حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 1

 شود». ، تجدیدنظرخواهی تنها به متهمان اطفال و نوجوانان محدود می445است «با توجه به فلسفه حمایتی ماده 
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به رفتــاري باشــد کــه   حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است. دوم، رأي محکومیت نسبت
اساساً جرم نیست و در مغایرت آشکار با اصل قانونی بودن جرم و مجازات باشد. سوم، مجــازات 

 مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی بدون ضوابط قانونی و کیفیات مشدده باشد. 
دانان معتقدند جهات دیگر، مخالفت حکم محکومیت یا برائت بــا قــانون همه، برخی حقوقبااین

است. اگر صدور حکم برائت یا موقوفی تعقیب یا منع تعقیب یا تعلیــق تعقیــب یــا بایگــانی کــردن 
پرونده، مخالف با قانون باشد، خواه در این فرض، قــانون مــاهوي یــا شــکلی نقــض شــده باشــد، 

قانون آیین دادرســی کیفــري، امکــان درخواســت   447دادستان و مدعی خصوصی مستند به ماده  
اعتقاد نگارندگان، توسعه مفهوم رأي مخــالف   ). به292، ص.  1402زادگان،  تجدیدنظر دارد (مؤذن

مفهــوم عــدم انطبــاق رأي بــا   شده، جایز نیست. چنانچهگانه شناساییاز استثنائات سهغیرقانون به
خــواهی دادســتان در قانون یا به تعبیر دیگر، رأي مخالف قانون که یکی از مصادیق جهت پژوهش

شــد، چــه ضــرورتی بــر ذکــر است، شامل رأي برائت و عدم تناسب مجازات می  433بند پ ماده  
تناســب مجــازات نیســت و   مصادیق دیگر بود؟ لذا رأي مخالف قانون ناظر بر برائت متهم و عــدم

هم در جایی کــه بــه ضــرر دادستان مجاز نیست به رأي برائت یا به بهانه عدم تناسب مجازات آن  
الاصول، تفسیر حقوقی و قضایی در حوزه بزهکاري اطفــال اطفال و نوجوانان باشد، اقدام کند. علی

 و نوجوانان باید دایر مدار تضمین هرچه بیشتر مصالح و غبطه این طیف از مجرمین باشد. 

 . توسعه امتیاز2.1.2

دادگاه اطفال و نوجوانان، یک دادگاه اختصاصی و داراي صلاحیت رسیدگی به جــرائم افــراد زیــر 
، 1393است. ملاك صلاحیت ذاتی این دادگاه نیز سن مرتکب است (خالقی،    سال تمام شمسی  18

. به جهت 1حال، بر صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان سه استثنا وارد شده است.  ). بااین296ص.  
قانون آیین   304ماده    2سال قبل از شروع به رسیدگی موضوع ذیل تبصره    18تجاوز سن متهم از  

انتسابی (جرائم مشــمول صــلاحیت دادگــاه کیفــري یــک یــا  . به جهت نوع جرم2دادرسی کیفري  
. 3قانون یادشــده    315سال تمام شمسی موضوع ماده    18انقلاب با تعدد قاضی) از سوي بالغ زیر  

سال تمام شمسی در سازمان قضایی نیروهاي مسلح با رعایت مقــررات   18جرائم نظامیان کمتر از  
قانون مزبور). در این سه   599  شود (مادهمربوط به رسیدگی جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می

 شود. صلاح رسیدگی میاتهامات در مرجع قضایی ذي صورت، مطابق عمومات، به
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همه، نقطه عطف ماجرا آن است که این اشخاص از همه امتیازاتی کــه در دادگــاه اطفــال و بااین
شوند. امتیازات رسیدگی در محاکم اطفال و نوجوانان مستنبط مند میشود، بهرهنوجوانان اعمال می

 1989نامه حقوق کودك المللی ازجمله مفاد پیمانو اسناد بین  1392از قانون آیین دادرسی کیفري  
به آن ملحق شده است، شامل مواردي نظیر اصل مشارکتی بودن دادرســی،   1372که ایران در سال  

تشکیل پرونده شخصــیت و حضــور   اصل غیرعلنی بودن رسیدگی و سرّي بودن دادرسی، ضرورت
حضور وکیل تعیینی، لزوم اخذ نظر مشاوران متخصــص در جریــان  وکیل تسخیري در صورت عدم

دادرسی، اصل تسریع در رسیدگی، رعایت بهترین منافع کودکان و نوجوانــان در فراینــد کیفــري و 
قانون آیین دادرسی کیفري، رویکرد   442  شود. هرچند در مادهدر تفاسیر قضایی می  مصلحت آنان

المللی و اســناد افتراقی صریحی نسبت به مقوله تسلیم به رأي شدن ارائه نشده و حتی معاهدات بین
رسد قطع به یقین، ایجاد محدودیت براي دادســتان و بالادستی در این زمینه ساکت است، به نظر می
خواهی نسبت به رأي محکومیــت و ســپردن ســکان خارج کردن شاکی خصوصی از مسیر پژوهش

تسلیم به رأي شدن به محکوم، نوعی امتیاز است. بنابراین، نسبت به محکومانی که پیش از شــروع 
کند و رســیدگی بــه اتهــام وي در دادگــاه سال تمام شمسی تجاوز می 18به رسیدگی، سن متهم از 
گیرد و همچنــین آراي دادگــاه کیفــري یــک ویــژه رســیدگی بــه جــرائم صالح کیفري صورت می

در صورت تسلیم به رأي شــدن، همــان امتیــازات دادگــاه اطفــال و نوجوانــان مترتــب   1نوجوانان
 شود.می

 . ضرورت بازنگري در قانون2.2

تواند پیشــاپیش از گذار نمیواقعیت این است که جامعه همواره در حال تحول و تغییر است و قانون
این تحول و تغییر آگاه شود. سامانه حقوقی به یک معنا پیرو جامعــه اســت نــه پیشــرو (شــجاعی، 

بدین صورت، اصلاح قانون یک فرایند مداوم و ضروري براي زنده نگه داشتن   .)199، ص.  1393
روزرسانی نظام حقوقی یک کشور است. در مقوله تسلیم بــه رأي شــدن، بــازنگري و اصــلاح و به

تفصــیل و خواهی دادستان امري واجــب اســت کــه بایــد بهقانون در ارتباط با نحوه اعمال پژوهش

 
قانون آیین دادرسی کیفري را نسبت   442هیئت عمومی دیوان عالی کشور، شمول حکم ماده    756. رأي وحدت رویه شماره  1 

 هاي تعزیري قابل فرجام محقق دانست.  به محکومیت
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 طور موردي به آن پرداخت.به

 استمرار تعقیب در جرائم قابل گذشت از سوي دادستان   .1.2.2

قانون آیین دادرسی کیفري، حکایت از ســلب حــق تجدیــدنظرخواهی شــاکی در   442ظاهر ماده  
که روح قانون و صورت تمکین حکم محکومیت توسط متهم و عدم اعتراض دادستان دارد درحالی

باطن ماجرا دلالت بر پایداري حق تجدیدنظرخواهی شاکی دارد. وضعیت مبهم اثرگذاري شاکی در 
اي از قــوانین قــانون اصــلاح پــاره 6مقوله تسلیم به رأي شدن، ریشه در اقتبــاس نــاقص از مــاده 

خــواهی دارد. پیش از انقلاب اسلامی، شاکی مستقلاً داراي حق پژوهش  1356دادگستري مصوب  
قانون اخیرالذکر، نقشی براي شاکی در موضوع تسلیم به رأي شــدن قابــل  6نبود. بنابراین، در ماده 

هــا مصــوب قانون تجدیــدنظر آراي دادگاه 11تصور و تحقق نبود. پس از انقلاب اسلامی، در ماده  
تــا مــاده   1373هاي عمومی و انقلاب مصــوب  قانون تشکیل دادگاه  26و پس از آن، ماده    1372
و در حــال   1378هاي عمومی و انقلاب در امور کیفــري مصــوب  قانون آیین دادرسی دادگاه  239

طور مکرر و مؤکــد حــق اعتــراض ، به1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب    433حاضر ماده  
خواهی مورد شناســایی و شاکی به آراي محاکم نخستین کیفري در قالب تجدیدنظرخواهی و فرجام

، بــر حــق 30/10/1375مــورخ    614حمایت قرار گرفت و همچنین، رأي وحدت رویــه شــماره  
الاطلاق شامل آراي برائت و محکومیت تصریح کرد. با این اوصاف، اختلافــات اعتراض شاکی علی

قــانون  442و تهافت آرا میان مراجع قضایی در ارتباط با وضعیت تجدیدنظرخواهی شاکی در ماده 
هیئــت  28/4/1401مــورخ  823آیین دادرسی کیفري منجر به صدور رأي وحدت رویــه شــماره 

کارگیري حق اعتراض نســبت بــه دیده در بهعالی کشور شد که بر کنشگري فعال بزه  عمومی دیوان
همه، کماکان ابهامــات رأي محکومیت و تأثیر مستقیم بر فرایند تسلیم به رأي شدن تأکید کرد. بااین

دیگري ازجمله کیفیت مداخله دادستان در فرض عــدم تجدیــدنظرخواهی شــاکی در جــرائم قابــل 
 گذشت در مقوله تسلیم به رأي شدن باقی مانده است.

شــود کــه فراینــد جرائم قابل گذشت در مفهوم مضیق خود به آن دسته از جرائمــی اطــلاق می
دیده از جرم، به جریان افتاده است و با گذشت او در هر مرحله، این کیفري آن تنها با شکایت زیان

). در جرائمی 39، ص.  1396شود (محمودي و همکاران،  فرایند با صدور قرار موقوفی، متوقف می
ها متوجه شخص یا اشخاص معین بوده و جامعه چندان نفعی از تعقیب مرتکب که ضرر مستقیم آن
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پور دیده گذاشته شود (واحديبرد، بهتر است اختیار تعقیب و مجازات بزهکار بر عهده خود بزهنمی
پرسش اصلی در اینجا، معطوف به وضعیت استمرار تعقیب   .)204، ص.  1403و همکاران،  دهرائی  

است. چنانچه پس از صدور رأي در دادگاه نخستین، شاکی اعلام گذشت نکرده باشد، آیا دادستان 
در جرائم قابل گذشت قادر است نسبت به رأي صادره از جهت برائت متهم، عــدم انطبــاق رأي بــا 

خواهی کند یا خیر؟ در ایــن زمینــه، قــانون ســاکت قانون یا عدم تناسب مجازات اقدام به پژوهش
هاي مختلف مفتوح و تهافت آرا در مراجع قضایی، امري محتمل اســت. است و طبیعتاً باب استنباط

دادگاه تجدیدنظر استان تهران پیرامون حق   57و    22این مطلب، اختلاف برداشت شعب    شاهد مثال
گذشت یا محروم بودن دادســتان از   تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به حکم برائت در جرائم قابل

اعتراض به رأي تبرئه متهم در جرائم قابل گذشت بود که منتهی به صدور رأي وحدت رویه شماره 
کشور ابراز داشت که «با توجه به اینکــه عالی  عمومی دیوان    شد. هیئت  16/1/1401مورخ    820

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب   433حق تجدیدنظرخواهی دادستان موضوع بند پ ماده  
با اصلاحات و الحاقات بعدي، مطلق است و شامل تجدیدنظرخواهی نسبت به آراي صادرشــده در 

شود و با عنایت به اینکه صرف عــدم درخواســت تجدیــدنظر از ســوي جرائم قابل گذشت نیز می
که شاکی گذشــت خــود گذشت، مادامیشاکی به معناي گذشت وي نیست، بنابراین، در جرائم قابل 

را اعلام نکرده است، حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراي برائــت بــه قــوت خــود بــاقی 
متهم نسبت به رأي محکومیت دادگاه بدوي بابت   است». در ارتباط با موضوع این نوشتار، چنانچه

جرائم قابل گذشت نظیر توهین و تهدید ساده، خیانت در امانت، جعل و ارائه اسناد مجعول عــادي 
و... تسلیم به رأي شده باشد و شاکی خصوصی نسبت به رأي محکومیت، تجدیدنظرخواهی نکــرده 

تواند به جهــت عــدم تناســب و صراحتاً اعلام گذشت نکرده باشد، آیا دادستان در این وضعیت، می
خواهی نسبت به رأي محکومیت در جرائم قابل گذشت کند؟ در پاسخ به مجازات، اقدام به پژوهش

است. برخی موافــق و برخــی دیگــر مخــالف حــق   طورکلی، دو دیدگاه مطرح شدهاین پرسش، به
 اعتراض دادستان هستند.

 الف. موافقین استمرار تعقیب  

خصــوص نقــش ثــانوي و فرعــی دارد دیده دراینابتکار عمل در امر تعقیب با دادستان است و بزه
عنوان نماینــده خواســتِ اجتمــاع، مســئول ). دادستان به139، ص.  1402(شهسواري و همکاران،  
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اساس، اولاً، حق حفظ نظم جامعه، تکریم حقوق عامه و نظارت بر حسن اجراي قوانین است. براین
قــانون آیــین دادرســی کیفــري،   433اعتراض دادستان به آراي محاکم بدوي، حسب بند پ مــاده  

الرأس و مستقلاً شناسایی شده اســت. بــه بیــان العموم علیخواهی مدعیاطلاق دارد. ثانیاً، پژوهش
گذشت، شأن مجموعی یا بدلی در سایه توان براي حق اعتراض دادستان در جرائم قابل  دیگر، نمی

، 820ثالثاً، با وحدت ملاك از رأي وحدت رویه شــماره  اراده شاکی یا مدعی خصوصی قائل شد.
ازآنجاکه مبانی و ماهیت حق تجدیدنظرخواهی دادستان براي اعتراض به جهــت حکــم برائــت بــا 

گذشــت اعتراض به جهت عدم تناسب مجازات متفاوت نیست، بنابراین، دادستان در جــرائم قابــل  
حتی در صورت تسلیم به رأي شدن محکومان کیفري قادر است با اعتراض به رأي دادگــاه بــدوي 

 مندي محکوم از این نهاد ارفاقی شود.باعث منتفی شدن و سلب حق بهره

 ب. مخالفین استمرار تعقیب

در جرائم قابل گذشت، تقدم حق دادستان در تجدیدنظرخواهی در تعارض با تقدم حــق شــاکی در 
دانیم عملاً در نظام کیفري ما، در این دسته طرح دعوي و شروع به تعقیب است؛ خصوصاً اینکه می

از جرائم، بار اصلی دفاع از اتهام بر عهده خود شاکی است و نه دادستان. براي رعایــت همــاهنگی 
نظري در مورد این جرائم، درست این بود که همچنان تقدم با حق شــاکی بــراي تجدیــدنظرخواهی 

 باشد تا در مواردي که او به هر دلیلی تجدیدنظرخواهی نکرده باشد، پرونده مختومه شود.
رغم اینکه رأي دادگاه کیفري متضــمن اشــتباه اســت، ممکن است گفته شود در برخی موارد به

کند. لذا پذیرش این شاکی به دلایلی ازجمله ناآگاهی نسبت به نادرستی رأي تجدیدنظرخواهی نمی
حق براي دادستان از باب نظارت بر اجراي قوانین ضرورت دارد. بــا اینکــه ایــن احتمــال همیشــه 

اي اســت کــه عــدم گونــهگذشــت بــه شــرحی کــه گفتــه شــد، بهوجود دارد، ماهیت جــرائم قابل
مثابه عدم تمایل او براي ادامه فرایند کیفري تلقــی کــرد. در ایــن تجدیدنظرخواهی شاکی را باید به

بر تذکر به شاکی در خصــوص اشــتباه رأي و هــدایت او بــه بینی تکلیف دادستان مبنیموارد، پیش
تري است تا پذیرش حق تجدیدنظرخواهی بــراي تر و قابل دفاعتر، راه مناسباتخاذ تصمیم درست

). سیاســت 159، ص.  1400دادستان مستقل از اعمال این حق توسط شاکی (محمــودي جــانکی،  
گذشت قرار نگیرد. به بیان   جنایی سنجیده اقتضا دارد که جاده انحرافی در مسیر تعقیب جرائم قابل

قانون آیین دادرسی کیفري، ازآنجاکه تعقیب متهم در جرائم قابل گذشــت   12ساده، مستفاد از ماده  
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شود، لذا منطقی نیست که ســلطنتِ فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می
مطلق شاکی خصوصی در آغاز و پایان تعقیب، ناگهان در میانه راه (اعتراض به رأي دادگاه بــدوي) 

بخشی بــه آن را که مقنن در این دسته جرائم، شروع تعقیب و پایانمورد تضعیف قرار گیرد. زمانی  
در اختیار شاکی نهاده است، به طریق اولی، تعقیب یا عدم تعقیب بزه پس از صدور رأي بدوي نیــز 

قانون آیین دادرسی کیفري بنا بــر مفــاد   433گنجد. لذا اطلاق بند پ ماده  در همین چهارچوب می
تواند تعقیب متهمی را که در دادگاه نخستین به همین قانون، مقید شده است و دادستان نمی  12ماده  

گذشت محکوم شده است، به بهانه عدم تناسب مجازات از طریق تجدیــدنظرخواهی در   جرائم قابل
عــالی   هیئت عمومی دیوان  820مراجع عالی ادامه دهد. نکته دیگر آنکه، رأي وحدت رویه شماره  

الرعایــه کشور فقط در مورد خاص خودش (اعتراض نسبت بــه رأي برائــت) داراي کــاربرد و لازم
قانون آیین دادرسی کیفري ازجمله «عدم تناسب مجازات»   433است و به سایر موارد بند پ ماده  

توان نتیجه رأي وحدت رویه را به موضوعات و موارد دیگــر ســرایت داد. قابل تعمیم نیست و نمی
اساس، تسلیم به رأي شدن محکومــان کیفــري مشــروط بــر عــدم تجدیــدنظرخواهی شــاکی براین

 کند.قانون آیین دادرسی کیفري را می  442خصوصی کفایت امر جهت اعمال تخفیف الزامی ماده 

 . جرائم منافی عفت تعزیري2.2.2

یکی از محدود جرائم داراي دادرسی افتراقی در فرایند دادرسی کیفري ایران، جرائم منــافی عفــت 
). به جرائم منافی عفت (جرائم جنســی حــدي و 147، ص.  1398است (سلطانی فرد و همکاران،  

قــانون آیــین   306موجب مــاده  همچنین، جرائم رابطه نامشروع تعزیري مانند تقبیل و مضاجعه) به
، ص. 2، ج1394شــود (طهماســبی،  طور مستقیم در دادگاه صالح رســیدگی میدادرسی کیفري، به

پوشی و عــدم تجســس در حــریم ). سیاست جنایی اسلام نسبت به این جرائم مبتنی بر چشم211
در قــانون  گرایی با سیاســت جنــایی اســلام،گذار در جهت همخصوصی شهروندان است. لذا قانون

، اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق این جرائم را اعلام و آن را صــرفاً در 1392آیین دادرسی کیفري  
 ).  117، ص.  1397موارد استثنایی تجویز کرده است (شیداییان و شیداییان،  

هدف غایی از افتراقی بودن آیین دادرسی جرائم منافی عفت، برخورد معقول و متناسب با ایــن 
، ص. 1397دسته از جرائم و جلوگیري از اشاعه فحشا و انتشار منکــر در جامعــه اســت (آمــاده،  

مرتکــب جــرائم منــافی عفــت تعزیــري بــه رأي   ). با توجه به آنچه از نظــر گذشــت، چنانچــه43
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تسلیم به رأي شدن و تقاضاي تخفیف مجازات کنــد،   محکومیت دادگاه کیفري تمکین کند و مراتب
عدم تناســب مجــازات موجــه   جهت  آیا در چنین شرایطی، اعتراض دادستان به رأي محکومیت به

رسد سیاست جنایی سنجیده اقتضا دارد تــا برخــورد و واکــنش مقامــات قضــایی است؟ به نظر می
نسبت به جرائم منافی عفت از آغاز تا سرانجام در مسیر واحد و تابع اصول متحدي شکل گیرد. بر 

از انتشــار  پوشی، اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق و اجتنــاباین منوال از سویی سیاست جنایی بزه
فحشا و از سوي دیگر، قواعد حاکم بر دادرسی افتراقی در جــرائم منــافی عفــت بــا لحــاظ اصــل 

تجدیدنظرخواهی در این وضعیت، بــا   العموم از اعمالکند که مدعیمتناسب بودن تعقیب ایجاب می
 وصف تسلیم به رأي شدن محروم باشد.

 جرائم تعزیري درجه هفت .3.2.2

بنــدي کیفرهــا داراي محاســنی اســت و اعمــال آن بســیاري از بر اهل فن روشن اســت کــه درجه
تــر، تشــخیص مجــازات مشکلات ازجمله تشدید و تخفیف کیفرها، مرور زمان، تشخیص جرم مهم

بنــدي مجــازات ). درجه41، ص.  1397کند (پورقهرمانی،  ها را مرتفع میشدید و صلاحیت دادگاه
اندرکاران نظام کیفــري فــراهم آورده اســت تــا میــزان اثربخشــی تعزیري این امکان را براي دست

، ص. 1403پور و همکــاران، کارگیري این دسته از مجازات و تأسیسات ارفاقی را بسنجند (سیاهبه
، بر اساس میزان کمی کیفر و طیــف کیفــی مجــازات قــانونی، در  8و  7 ). جرائم تعزیري درجه34

قــانون  427اساس بند الــف مــاده  ، بر8گیرند. جرایم تعزیري درجه قرار می 1قالب «جرائم خرد»
آیین دادرسی کیفري، قطعی است و بدین صورت از شمول تسلیم به رأي شــدن خــارج اســت. در 

، تعدیل کنشگري فعال و مســتقیم دادســتان حــاکم اســت و در 7رسیدگی به جرایم تعزیري درجه  
جایگزین حبس و نهادهاي ارفــاقی   دادگاه، غالباً شاهد تخفیف و تبدیل کیفر یا استفاده از مجازات

هستیم. بنابراین، فرض موجهی براي استمرار تعقیب از جانب دادستان از طریــق اعتــراض بــه رأي 
محکومیت وجود ندارد و ممنوعیت قانونی براي دادستان در تسلیم به رأي شدن، مقرون به صــواب 

 است.

 
 1. Petty Offences  
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 گیرينتیجه

ناپذیر حــاکم بــر دادرســی فراهم بودن بستر حق رسیدگی مجدد، یکی از الزامات ضروري و انکار
لزوم حق رسیدگی مجدد در حقوق کیفري بدین معناست که متهم در برابر  عادلانه و منصفانه است.

محکومیت صادره از سوي دادگاه بدوي، مستحق داشتن فرصت رسیدگی و دفاع در دادگاه بــالاتر 
 المللی حقوق مدنی و سیاسی، هرکس مرتکــب جرمــیمیثاق بین  14از ماده    5است. بر اساس بند  

تر طبق قــانون مــورد اعلام شود، حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او از طریق دادگاه عالی
  .خواهی متبلور شده استرسیدگی واقع شود. این حق در چهارچوب حق پژوهش

نوبه خــود خواهی از آراي کیفري بهدر حقوق کیفري ایران، قوانین و مقررات مربوط به پژوهش
بارها دستخوش تغییر و اصلاح قرار گرفته و مسیري را از انسداد راه تجدیــدنظرخواهی بــا ایجــاد 

اي شدن مراحــل رســیدگی تــا پــذیرش نســبی و محــدود و درجهاصل قطعیت آراي کیفري و یک
درنهایت، بازگذاردن دامنه شمول آن براي متهم، دادستان و شاکی خصوصی پیموده است. مشــخص 

 شدن نقش دادستان در فرایند دادرسی و انواع دعاوي کیفري و همچنین، شناسایی مبانی، اهــداف،

خواهی براي درك جایگاه و موقعیت دادستان در اعتراض به آراي اصول و قواعد حاکم بر پژوهش
دادگاه نخستین کیفري در مواجهه با تســلیم بــه رأي شــدن محکومــان ضــروري اســت. رویکــرد 

العموم در تعقیب بزهکاران بسته به اینکه تابع سیستم الزامی بودن تعقیب یا سیســتم متناســب مدعی
گذارد. در مقوله تسلیم بــه رأي خواهی دادستان اثر میطور مستقیم بر پژوهشبودن تعقیب باشد، به

خواهی باید مبتنــی بــر «تعقیــب شدن محکومان، تعقیب متهمان از سوي دادستان از طریق پژوهش
الید باشــد، منصــبی مقتــدر و مبســوطدر این مفهوم، دادستان بیش از آنکه صاحب سنجیده» باشد.

هــاي فــردي کننده میان منافع عمومی با حقوق و آزاديعنوان یک مدیر قضایی اثرگذار و متعادلبه
سازي موفق تعقیب سنجیده مستلزم ارائه رهنمودهاي شفاف و کارگشاست تا پیاده شود.شناخته می

اي، تصــمیم شایســته راجــع بــه دور از برخورد ســلیقهاي و بهالعموم با تکیه بر اخلاق حرفهمدعی
کارگیري حــق اعتــراض و کیفیت تعقیب هر پرونده اتخاذ کند. در این راستا، تحدید دادستان در بــه

تعقیب متهمان در مرجع عالی تــابع اصــول راهبــردي مــاهوي و شــکلی شــامل اصــل تســریع در 
سازي اصــول حــاکم رسیدگی، اصل مهلت معقول در دادرسی کیفري، کاهش مراحل دادرسی، پیاده

شناسی حمایتی، التفات به اصلاح و بازپروري محکومین و نیز کــاهش دیدهبر عدالت ترمیمی و بزه
جمعیت کیفري زندان است که دلالت بر مداخله حداقلی دادستان در مســیر تســلیم بــه رأي شــدن 
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در کنار ایجاد محدودیت در مسیر تجدیــدنظرخواهی دادســتان بایــد بــه ممنوعیــت و ایجــاد  دارد.
خواهی با وصف تمکین متهم بــه رأي محکومیــت العموم در اعمال پژوهشمحرومیت قانونی مدعی
موجود، صرفاً در حوزه بزهکاري اطفال و نوجوانــان   داشت. در نظام آیینی  در محاکم بدوي اشاره

خواهی این دسته از مجرمین سخن بــه میــان آورد و توان از قاعده کلی منع دادستان در پژوهشمی
گذشت، جرائم منافی عفت تعزیــري و جــرائم به ضرورت اصلاح و بازنگري قانون در جرائم قابل  

گرایی دادستان در مواجهه با تسلیم به رأي تعزیري درجه هفت امید داشت. بر اساس رویکرد کمینه
  شود.قانون آیین دادرسی کیفري پیشنهاد می 442به ماده    شدن محکومان کیفري، الحاق یک تبصره

گذشــت،   تبصره: «تسلیم به رأي شدن محکومان کیفري در قبال جرائم قابل
هفت تعزیري و همچنین مجــازات تعزیــري صــادره از   منافی عفت و درجه

سوي دادگاه اطفال و نوجوانان و نیز متهمانی که از همه امتیازات این دادگاه 
خــواهی و برند، موجب سلب حــق پژوهشدر مراجع قضایی صالح بهره می

یکن شدن درخواست تجدیــدنظر دادســتان اســت. در ســایر مــوارد، کان لم
تواند از حق اعتراض به رأي، انصراف دهد یــا دادستان در صورت اقتضا می

  .خواهی خود را مسترد کند»درخواست پژوهش
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). نقض حقوق دفاعی مـتهم در فقـد تجدیـدنظرخواهی؛ 1399زادگان، حسنعلی (بیات، محسن و مؤذن )9

 .81-63)، صص. 89( 25هاي حقوق قضایی، پژوهشی از آراي دادگاه کیفري یک. فصلنامه دیدگاه
گانه کیفرهاي تعزیري؛ بندي هشتبندي چهارگانه جرائم تا درجه). از درجه1397پورقهرمانی، بابک ( )10

 .55-31)، صص. 16( 9ها و خلأها. مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، آسیب
. تهران: مرکز مطبوعات 1392). نهادهاي ارفاقی در قانون مجازات اسلامی  1402توجهی، عبدالعلی ( )11

 و انتشارات قوه قضائیه.
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 .66-55)، صص. 53( 14هاي فقه و حقوق اسلامی، رأي قضات. فصلنامه پژوهش
ها با تأکید بر کاهش مجازات ). نقش دادگاه تجدیدنظر استان در تعدیل مجازات1385جمادي، علی ( )13

 .154-135)، صص. 55( 70حبس. مجله حقوقی دادگستري، 
). اصلاح مجرمـان در سیاسـت جنـایی تقنینـی ایـران. فصـلنامه 1388آبادي، محمدعلی (حاجی ده )14

 .104-83)، صص. 3( 39مطالعات حقوق خصوصی، 
هاي مؤثر در ارزیابی اصل مهلت معقول در دادرسی کیفري (با نگـاه بـر ). مؤلفه1400حیدري، الهام ( )15
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)، صـص. 4(  8رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر). نشریه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب،  
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). مبانی و شرایط حجیت آراي 1398االله و اعراب شیبانی، محمدرضا (حیدري، سیروس، فروغی، فضل )16
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 ). فرایند کیفري (مجموعه مقالات). تهران: گنج دانش.1377خزانی، منوچهر ( )18
 ). تهران: جاودانه .2). بنیادهاي دادرسی کیفري (جلد 1398زراعت، عباس ( )19
). جایگاه اصل سرعت در سیاست جنـایی ایـران. فصـلنامه 1402زکوي، مهدي و مصطفوي، هادي ( )20

 .278-243)، صص. 2( 2تعالی حقوق، 
). نقش دادستان در کاهش تورم جمعیـت کیفـري. 1400ساداتی، سیدمحمدمهدي و پرهیزگار، جواد ( )21

 .146-119) ، صص. 3( 3نشریه رهیافت پیشگیري، 
). دادرسی افتراقی جرائم منافی عفـت؛ 1398پور، حسن (سلطانی فرد، حسین، مالمیر، محمود و عالی )22

 .168-147)، صص. 18( 16هاي حقوق کیفري، از مقتضی تعقیب تا صلاحیت سازمانی. نشریه آموزه
بنـدي ). آثار، نتایج و ایـرادات درجه1403پوري، عبداالله و صالحی، کریم (پور، محمدرضا، بهمنسیاه )23

 .44-21)، صص. 106( 29هاي حقوق قضایی، هاي تعزیري. فصلنامه دیدگاهمجازات
). راهبردهاي کاهش جمعیت کیفـري 1402زادگان، حسنعلی (شجاعی، خلیل، غلامی، حسین و مؤذن )24

زندان؛ مطالعه حقوق آمریکا و امکان کاربسـت راهبردهـا در نظـام عـدالت کیفـري ایـران. فصـلنامه 
 .137-98) ، صص. 4( 27هاي حقوق تطبیقی، پژوهش

 ). تفسیر قانون جنایی در پرتوي تفسیرشناسی و تحلیل گفتمان. تهران: دادگستر.1393شجاعی، علی ( )25
دیـده در ). مشـارکت بزه1402زادگان، حسنعلی و رایجیان اصـلی، مهـرداد (شهسواري، سجاد، مؤذن )26

)، صـص. 102(  28هاي حقوق قضایی،  ها و راهکارها. فصلنامه دیدگاهفرایند دادرسی؛ مبانی، چالش
127-164. 

بـه جـرائم   1392). رویکرد قانون آیین دادرسـی کیفـري  1397شیداییان، مهدي و شیداییان، زینب ( )27
 .139-117)، صص. 101( 82منافی عفت. مجله حقوقی دادگستري، 

 ). تهران: میزان.2). آیین دادرسی کیفري (جلد 1396طهماسبی، جواد ( )28
). معماي تجدیدنظر در احکام و تعارض نیروهاي اجتمـاعی. مجلـه دانشـکده 1376کاتوزیان، ناصر ( )29

 .18-5، صص. 38حقوق و علوم سیاسی تهران، 
). بررسی اختیارات و وظایف دادستان در آیین دادرسی کیفـري ایـران و 1387کوشکی، غلامحسین ( )30
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 .دانشگاه شهید بهشتی (رساله دکتري، دانشگاه شهید بهشتی). تهران: فرانسه
زاده، مترجم) تهـران: گـنج ). آیین دادرسی کیفري (فرانسه) (حسن کاشفی اسمعیل1378لارگیه، ژان ( )31
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 21هاي حقوقی، گذار در تجدیدنظر از آرا؛ الزامات فقهی یا تسریع فرایند کیفري. نشریه پژوهشقانون
 .303-277)، صص. 50(

). مبانی تجدیدنظرخواهی (اعتراض) در دادرسی قضایی و 1394االله و پورقهرمانی، بابک (ملایی، عزت )37
 .240-211)، صص. 20( 5المللی. فصلنامه حقوق ملل، داوري تجاري بین

 ). دادرسی کیفري ویژه کودکان و نوجوانان. تهران: سمت.1402زادگان، حسنعلی (مؤذن )38
طرفی او ). مطالعه تطبیقی موقعیت دادستان و بی1391نژاد، سیروس (زادگان، حسنعلی و ضرغاممؤذن )39

) ، 37(  14نسبت به دلایل له و علیه متهم در حقوق ایران و آمریکا. فصلنامه پژوهش حقوق عمومی،  
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)، 11( 3). بازپروري بزهکاران در مقررات ایران. فصـلنامه فقـه و حقـوق، 1385نیازپور، امیرحسن ( )40
 .164-145صص. 

). تحلیل 1403احمد و تقوایی، عباس (نژاد، محمدرضا، آقایی، جانپور دهرایی، مرتضی، نظريواحدي )41
 15نامه حقـوق کیفـري، معیارهاي تفکیک جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت. دوفصلنامه پژوهش

 .206-191)، صص. 2(
). جایگاه اصل رسـیدگی در مـدت معقـول در فراینـد کیفـري. 1397وطنی، امیر و نرگسیان، محمد ( )42

 . 282-263)، صص. 84( 23هاي حقوق قضایی، فصلنامه دیدگاه
). مبانی جبران ضرر و زیان ناشـی از جـرم در نظـام 1404الاسلامی، عباس (وکیلی، مصطفی و شیخ )43
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ها و راهکارها). دوفصلنامه تحقیـق و توسـعه در حقـوق کیفـري و دادرسی ایران و انگلستان (چالش
 .413-363)، صص. 3( 2شناسی، جرم

ــین ( )44 ــد، افش ــیدجعفر و مجاه ــانی، س ــمی باجگ ــدنظرخواهی 1400هاش ــات تجدی ــار و جه ). آث
) ، صـص. 84( 4خواهی) از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه. فصلنامه تمدن حقـوقی، (پژوهش

147-163. 
). مطالعـه تطبیقـی مقتضـی بـودن 1401پور، مجتبی و قربانی، محمدعلی (شناس، سمیرا، جانییزدان )45

)، 77(  7المللـی پـژوهش ملـل،  المللی. مجلـه بینتعقیب در نظام حقوقی ایران و دادرسی کیفري بین
 .29-7صص. 

ها. ). بررسی عوامل قضایی افزایش جمعیت کیفري زندان1396یعقوبی، تقی و میرخلیلی، سیدمحمود ( )46
 . 128-99)، صص. 1( 26فصلنامه راهبرد، 
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